
  

 هيبت، قدرت، شكوه و جلال: صولت   1
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

،1فارسي(شان كرديشادي كودكانه ماية صولت حيدري را دست
 )8درس 

سولت او چرخ را سقف گهر / او كوه را بند كمر درشكستهيبت
   )98تجربي(درشكست

 صدا و غوغا، آواز مهيب:اهرّ   2
  كاربرد املايي نادرست درستكاربرد املايي 

كلمات كودكانه تراويد/خروشيد و از آن دهان كه هراي شير مي
 )8، درس 1فارسي(

به چشم از صبح برقي /مرا بيدار مانده چشم و گوش و دل كه چون يابم
   )98 -تجربي(. يا به گوش از وحش حرّايي

  شكستن:نقض  3
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

بعداز تو روا باشد نقض همه/تا عهد تو دربستم عهد همه بشكستم
  )3، بيت 7، درس 1فارسي (هاپيمان

به عهد بعد رسانيم عهد قربا / وصال يار به ما بس كه نغض پيمان كرد
  )98 -تجربي(را 

  پست، فرومايه:لئيم   4
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

لعيم بدگوهر هميشه ناصح باشدتا به منزلتي رسد، پس تمناّي ديگر  )7، درس1فارسي( .كرد در مقابلة لئيمي، كريمي
  )98 -تجربي(.منازل بردَ

  پوشيده، پنهان: مستور  5
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

ليك كس را ديد جالن/تن ز جان و جان ز تن مستور نيست
 )8، بيت6، درس 3فارسي( دستور نيست

مست چندان كه بپوشند نباشد / آويز سحر چشمان تو باطل نكند چشم
  )98-رياضي(مسطور

 تخت پادشاهي، اورنگ:سرير  6
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

به جاي خويش دهد هرچه/سرير ملك عطا داد كردگار تو را
 )1، قلمرو زباني، تمرين5، درس3فارسي(كردگار دهد

  )98 -رياضي( سلطنتكند بر صرير شرف / كسي كاو طريق تواضع رود

  نابودي:زوال 7
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 اي گيرد زوالحسن او در هفته/ گل اگرچه هست بس صاحب جمال
  )6، بيت 14س، در3فارسي(

اي اگر نه تصرفات ولايت شيخ دستگير او شود، خوف در چنين ورطه
   )98 رياضي(.ذوال ايمان باشد
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  ترس: هول  8
  نادرست كاربرد املايي كاربرد املايي درست

باك كنز هولم در آن روز بي/ به حشرم بده نامه در دست راست
  )6نيايش، بيت،18، درس2فارسي(

  به مي ز دل ببرم حول رستاخيز/ پياله بر كفتم بند تا سحرگه حشر
 )98-هنر(

 بن مضارع از مصدر خوردن: )مردارخوار(خوار  9
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 )5، درس2فارسي(.مرده بودند شيرخوارگياش همه در چند بچه
  )نامه ، واژه1، درس 1فارسي(ي غمخوار: تيمار

  )نامه ، واژه1، درس 2فارسي( خواران جزء رستة گوشت: شغال

غريب دشمن و مردارخار / همين دو خصلت ملعون كفايت است تو را
 )98 -خارج از كشور( بينم مي
  

  سرنوشت:قضا  10
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست
،2فارسي(.ها بخواستاز قضاي آمده، پس از نماز، امير كشتي

  )2درس
  )15، درس2فارسي ( .مرا قضاي آسماني در اين ورطه كشيد
قضا بردش همي به سوي / كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد

  )2، درس1فارسي (دانه و دام

 مملوك خويش ديدم فرماندة غزا را/ رضا راتا اختيار كردم سرمنزل 
  )98 -زبان(

  :تعلمّ  11
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

،2، درس1فارسي(.گوييمونه آثار ادبي، ادبيات تعليمي ميگبه اين
 )قسمت تحليل فصل

اگر رنج تألمّ هرچه فراوان تر تحمل نيفتد در سخن، اين منزلت نتوان 
 )98-زبان( .يافت

  : منسوب  12
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 .تر باشد هركار كه به نقض عهد منصوب باشد مجال تجاوز فراخ )13ص،1، درس3فارسي(.واصفان حلية جمالش به تحير منسوب
 )98-انساني(

  بلند شد :خاست 13
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

  جنگش كجا خواستي رستخيز ز/ يكي شير شرزه به چنگال تيز )2، درس2فارسي (. بانگ و هزاهز و غريو خاست
 )98-انساني(

  :خواست 14
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

خانه به جوش  مي ز خم/ ها برخاست روزه يك سو شد و عيد آمد و دل )2، درس2فارسي(.غرقه خواست شد] كشتي[گاه آگاه شدند كه آن
  )98 - هنر( بايد خاستآمد و مي

 :سمن 15
  كاربرد املايي نادرست املايي درستكاربرد 
كه گويي سمن داشت اتدر كنار/ چنان آمد اسپ و قباي سوار

  )38، بيت 12، درس3فارسي(
  )98 -هنر(رايتي بركشيد، سرخ و سپيد / ارغوان و ثمن برابر بيد

 


